
گله از انحراف 
مسیر آب هیرمند

سخنگوی وزارت 
خارجه کشورمان 
دو روز پیش با گله 

تلویحی از انحراف 
آب هیرمند گفت: 

در سال آبی گذشته 
کمتر از 5 درصد از 

کل حقابه جمهوری 
اسلامی ایران تأمین 

شده است. اصول 
حقوق بین الملل 

 شامل وفای 
به عهد و اصول حسن 
همجواری می شود و 
هر کس در افغانستان 
حاکم است این حقابه 
را برای ایران و مردم 

منطقه و طبیعت 
منطقه قائل شود.

در حاشیه

حقابه را 
به  رسمیت 
می شناسیم

وزارت انرژی و آب 
طالبان تأکید کرده 

امارت اسلامی آماده 
است براساس معاهده 

پیشین، حقابه ایران 
را تأمین کند و هیئتی 

برای بررسی این موضوع 
به ولایت نیمروز 

سفر کرده است. به 
گزارش طلوع نیوز، 

اخترمحمد نصرت، 
سخنگوی وزارت انرژی 

و آب طالبان گفته 
است: »طی سال های 
گذشته خشکسالی 
بود و می شود گفت 
آب به اندازه کافی در 
هیرمند جاری نشده 
 است«. با وجود این 
و به رغم بارش های 

مناسب طالبان هنوز 
حاضر به اجرای این 
معاهده نشده است.

زومزوم

ــدن طــالــبــان در  ــ ــار آم بــا روی کـ
افــغــانــســتــان مــســئــلــه حقابه 
ایــران بار دیگر در مذاکرات بین 
مقامات ایــران و طالبان مطرح 
شـــد؛ ســاعــت هــای پــایــانــی روز 
سه شنبه 28 دی مــاه خبری در 
رسانه های ایران به نقل از معاون سفیر جمهوری 
اسلامی ایـــران در افغانستان مبنی بر بــاز کردن 
دریچه های سد کمال خان و رهاسازی آب به سمت 
ایران توسط طالبان منتشر شد. این خبر واکنش 
گــســتــرده رســانــه هــا و مـــردم اســتــان سیستان و 
بلوچستان را در پی داشت. هرچند این خبر توسط 
یک مقام طالبان تکذیب شد، بااین حال پرسشی 
که دراین بین مطرح می شود این است که سیاست 
طالبان در قبال تعهدات افغانستان درباره حقابه 
ایــران چیست و آیــا اساساً می توان به وعده های 
طالبان که این روزها سخت درگیر بحران مشروعیت 
و به رسمیت شناخته شدن از ســوی کشورهای 
مختلف به خصوص همسایگان افغانستان و 
همچنین نیازمند انــرژی و تولیدات غذایی ایران 

است، در ادامه راه اعتماد کرد؟
 قـــدس در مــیــزگــردی بـــا حــضــور مــحــمــد هاشم 
عصمت اللهی، سید احمد موسوی مبلغ و بصیر 
احمد حسین زاده کارشناسان افغان این مسئله 
را موردبررسی قرار داده است. در این میزگرد فقط 
یک سؤال پرسیده شده است؛ آیا طالبان برای عمل 
به قراردادی که از50 سال پیش بین دو کشور امضا 
شده قابل اعتماد است؟ پاسخ هریک از کارشناسان 

به این پرسش را در ادامه می خوانید.

ایران به سیاست صبر ادامه دهد ◾
اللهی   عصمت  هاشم  محمد 
مسئله حقابه ایران دو بعد دارد؛ یک 
بعد حقوقی و یک بعد سیاسی. به 
لحاظ بعد حقوقی رویه های حقوقی در همه کشورها 
به ویژه افغانستان حاکم بوده و از این گریزی نیست؛ 
ــال1351 در زمـــان نخست وزیری »موسی  در ســ
شفیق« در افغانستان و هویدا در ایران این حقابه 
ازلحاظ حقوقی موردبحث و توافق قرار گرفت. این 
تعهد به عنوان یک تعهد حقوقی از سال1352 آغاز 
شد و دو طرف از این موضوع راضی بودند تا اینکه 
مسائل سیاسی این معاهده را تحت تأثیر قرار دارد. 
در یک مرحله نیروهای کمونیستی افغانستان که 
مورد حمایت شوروی سابق بودند به خاطر تیره کردن 
ــران و افغانستان ایــن مسئله را  ــط دو ملت ای رواب
برجسته کردند و مانع از رهــاســازی حقابه ایــران 

شدند.
ــن مسئله بعد  ــار دیــگــر ای در نــوبــت هــای بــعــدی ب
سیاسی پیدا کرد و آمریکایی ها برای اختلاف افکنی 
و تیره کردن روابط بین دو ملت بر عمل نکردن به این 
قرارداد اصرار کردند. از منظر حقوقی هر دولتی در 
افغانستان روی کار باشد چه طالب و چه غیرطالب 
موظف اند حقابه ایران را تأمین کنند. به خصوص 
در ایام زمستان آب زیادی در افغانستان پشت سد 
کمال خان جمع می شود و به نظر نمی رسد دادن 
حقابه ایران مشکلی در زمینه آب برای افغانستان 

ایجاد کند.
در افغانستان رودخــانــه آمــودریــا را هم مثل آب 
ــه بــعــد از آبـــیـــاری بخشی از  هــیــرمــنــد، داریــــم ک
افغانستان به سمت آسیای مرکزی و دریای اورال 
می رود؛ رودخانه دیگری هم داریم که از پنجشیر 
ــی رود؛ امــا چــرا در دو مــورد  بــه سمت پاکستان مـ
 ذکرشده دیگر مشکلی مشابه با مسئله هیرمند

 پیش نمی آید.

 این در نوع خودش جالب توجه است و جز مسائل 
سیاسی دلیل دیگری نمی تواند داشته باشد.

درواقع اگر بعد سیاسی ماجرا برجسته نشود، آب 
سرچشمه گرفته از کوه های افغانستان برای زندگی 
و بهره مندی ساکنان هر دو کشور کافی خواهد بود. 
اما از لحاظ سیاسی طالبان به شدت نیازمند این 
است که روابط دو کشور روابط دوستانه ای باشد و 
طالبان سخت نیازمند کالای ایرانی و واردات انرژی 
از ایــران اســت؛ عــلاوه بر این افغانستان به شدت 
ازلحاظ اقتصادی و مسائل ترانزیتی به ایران وابسته 
است؛ بنابراین ممکن است بخواهد با این امتیاز 
بازی کند. این نگرانی که در ایران وجود دارد در این 
رابطه قابل درک و به جاست؛ اما به نظرم در سطح 
استراتژی های کلانی که ایران به عنوان یک کشور 
باثبات در منطقه دنبال می کند و تصمیماتی که 
ــران تاکنون در نحوه تعامل با طالبان براساس  ای
مذاکره اتخاذ کرده است، به نظر می رسد فعلاً هم 
باید مثل سابق راهــبــرد صبر ســازنــده را در پیش 
گیرد. به هرحال در افغانستان دولت باثبات که از 
استحکام واقعی سیاسی برخوردار باشد روی کار 
نیست. درنتیجه ایــران با راهبرد  صبر و حوصله 
خواهد توانست درنهایت به خواسته بر حق خود 

دست پیدا کند.
ــا از آن طــــرف یــک مسئله دیــگــر هــم هست؛  امـ
متأسفانه دولت های غربی هنوز حاضر نیستند 
دست از سر افغانستان بردارند و با روی کار آمدن 
طالبان درصدد ایجاد یک باتلاق برآمده اند تا ایران 
را با طالبان درگیر کنند. البته ایران برای به بن بست 
کشاندن اهداف غرب به درستی راه مذاکره با طالبان 
را در پیش گــرفــت. ایــن راه به منزله بــه رسمیت 
شناختن حاکمیت طالبان نیست بلکه به دلیل 
نیازی اســت که به واسطه همجواری و تاریخی و 
فرهنگی برقرار است. به نظر می رسد تا زمانی که 
در افغانستان یک نظام باثبات نداشته باشیم، 
این مزاحمت ها از طرف ایادی آمریکا، پاکستان و 

سعودی و ترکیه وجود خواهد داشت.

پای آمریکا در میان است ◾
 سید احمد موسوی مبلغ آنچه در 
رابطه با مسئله حقابه که بین ایران و 
افغانستان در جریان است را نمی توان 
جدا از سیاست های منطقه ای کشورهای ذی نفع 

در افغانستان موردبررسی قرارداد.

افغانستان پنج رودخانه دارد که این رودخانه ها با 
پنج کشور همسایه اشتراکات آبی دارند، در تمام 
این ها هم افغانستان نقش بالادستی دارد؛ یعنی 
منشأ آب افغانستان است و تنها در مــورد ایران 
است که مسئله حقابه مــورد مناقشه واقع شده 
است، درحالی که آبی که به سمت ایران می آید و 
میزان آب ورودی به ایران اصلاً قابل قیاس به میزان 
آبی که به سمت پاکستان مــی رود نیست، از این 
منظر باید مسئله حقابه ایران در هیرمند را بیش 
از اینکه یک مسئله فنی و حقوقی بدانیم باید یک 
مسئله سیاسی بدانیم و در این مورد هم تنها دولت 
افغانستان تأثیرگذار نیست، بلکه کشورهایی که بر 
دولت های مختلف افغانستان تأثیرگذار بودند و با 
جمهوری اسلامی ایران زاویه داشتند، سعی کردند 
از دولت افغانستان با ابزارهایشان برای رقابت با 
ایران استفاده کنند و این مطلب را نباید ازنظر دور 

داشت.
مشخصاً در طـــول50-40 سال گذشته پاکستان 
نقش جدی بر سیاست های دولت های مستقر 
در افغانستان داشته و زمانی که این تسلط کمتر 
بوده معمولاً مشکل حقابه بین دو کشور برجسته 
و پررنگ نبوده است. طی20 سال گذشته که دولت 
افغانستان دست نشانده آمریکا بود، این مسئله 
بغرنج تر شد. درجایی که ازنظر فنی ساخت سد 
کمال خان شاید اگر لازم بود با این شکل ضرورتی 
نداشت، اما این سد ازنظر فنی به شکلی ساخته 
شــد کــه می تواند بــه صــورت تمام و کمال حقابه 
ایران را کنترل کند و حتی از ورود سیلاب هایی که 
خارج از بستر رودخانه به سمت ایــران بودند هم 
جلوگیری کند؛ می دانید که غیر از حقابه ای که 
ایــران از رودخانه هیرمند مطابق با معاهده ای که 
با افغانستان داشــت، بخشی از سیلاب هایی که 
مربوط به رودخانه نبود و سهم طبیعت بودند هم 
به سمت ایــران مــی رفــت، امــا ازنظر فنی ساخت 
سد کمال خان به شکلی بود که حتی از ورود این 
سیلاب ها و آب های سطحی که ارتباطی با معاهده 
دو کشور نداشت جلوگیری کرد. وقتی این موارد را 
بررسی کنیم متوجه می شویم طی20 سال گذشته 
ــت دست نشانده  یــک نــگــاه جـــدی از ســـوی دولـ
افغانستان بر این مسئله وجود داشته که ایران را از 
آب هیرمند دور نگه دارند یا مسئله آب را یک ابزار 

کنترلی و امتیازگیری قرار دهند.

در رابــطــه بــا طالبان هــم ایــن مسئله مهم است 
که همین الان هم آن هــا آب را به سمت ایــران رها 
نکرده اند. بعدازآنکه مقامات ایــران اعــلام کردند 
براساس توافق نامه، طالبان دو دریچه از دریچه های 
سد کمال خان را باز کرده اند تا آب به سمت ایران 
روان شود مقامات محلی طالبان با انتشار ویدئویی 
ایــن خبر را تکذیب کردند و از ایــن مسئله تحت 
عنوان افــواهــات )حــدس و گمان ها( یــاد کردند و 
گفتند با توجه به فرارسیدن فصل زراعــت، آب به 
درخواست کشاورزان استان نیمروز افغانستان که 
هم مرز با سیستان و بلوچستان ایران است به حدی 
که برای کشاورزی این ها کفایت کند، بازشده است.
بنابراین طالبان این مسئله را تکذیب کرد و این 
فضاسازی رســانــه ای کــه داخــل ایـــران ایــجــاد شد 
مشخص نیست بر چه مبنایی رخ داده است و 
آب هم از منشأ در سد کمال خــان تا رسیدن به 
ایران حداکثر تا48 ساعت باید می رسید و اگر بنا بر 
رسیدن آب بود باید در بدترین حالت تا72 ساعت 
بعد می رسید و اگر نرسیده مشخصاً به این دلیل 
است که اساساً تصمیم طالبان بر این نبوده که آب 

را به سمت ایران باز کند.
این اشتباه است که ما طالبان را گروهی مستقل 
بدانیم که در رابطه با مسائل مختلف ازجمله 
تعهدات به ایران تصمیم واحدی بگیرند و بتوانند 
آن را اجــرایــی بکنند. طــالــبــان گــروهــی امنیتی 
و استخباراتی هستند که به شدت تحت تأثیر 
آمریکا و پاکستان اند. ادعای رهبران طالبان مبنی 
بر دشمنی با آمریکا هم یک ادعــای واهــی است 
و مستندات فــراوانــی در ایــن رابــطــه وجــود دارد. 
حکومت طالبان را هرگز نباید یک حکومت همسو 
با ایران دانست، آن ها هم با ایران اختلافات مبنایی 
ــران رابطه خوبی  ــد و قدرتمندان طالبان با ای دارن
ندارند و برعکس روابط نزدیکی با آمریکا و پاکستان 
دارند و مطابق با برنامه آن ها با جمهوری اسلامی 
ایران عمل می کنند. بنابراین باید به این نکته مهم 
توجه کرد که اعتماد به طالبان حتی در کوتاه مدت 

هــم بــه نفع ایـــران نیست چــه رســد بــه اینکه 
در بلندمدت ایــران بخواهد به عنوان یک 
شریک منطقه ای با طالبان وارد تعامل 
شود. علاوه بر این طالبان هنوز در حد و 
قــواره یک گروه در افغانستان هستند و 

صرفاً افغانستان در اختیار آن ها قرار داده شــده و 
اختلافات عمیقی بین خودشان دارند و هرلحظه 
احتمال فروپاشی آن ها از درون وجود دارد و مسائلی 
ازاین دست موجب می شود طالبان نتواند در قواره 
یک حکومت برنامه ای هم برای آینده افغانستان و 
درنتیجه تعامل با کشورهای همسایه افغانستان 

داشته باشد.

افغانستان همواره به ایران نیازمند است ◾
 بصیر احمد حسین زاده اینکه 
حقابه ایران از هیرمند به هر طریقی به 
دریاچه هامون برسد برای مردم ایران 
خوشحال کننده خواهد بود. چه به واسطه فعالیت 
دیپلماتیک مقامات سیاسی ایـــران و چــه براثر 
افزایش منابع آبی و مجبور شدن طالبان برای باز 
کردن دریچه های سد، مهم این است این حقابه 
ــرای مــردم اســتــان سیستان و  وارد ایـــران شــود و ب
بلوچستان که با خشکسالی مواجه اند بسیار 
ــا آنـــچـــه از  ــ ــود. ام ــ ــد بـ ــواهـ خــوشــحــال کــنــنــده خـ
صحبت های سخنگوی وزارت زراعـــت طالبان 
برمی آمد مشخص است چنین اقدامی از سوی 
طالبان صورت نگرفته و آب صرفاً بر اساس تقاضای 

کشاورزان افغان بازشده است.
همان لحظه که اعــلام شد طالبان چنین اقدامی 
کــرده مسئله عجیب و قابل تأمل بود و ما منتظر 
واکنش طالبان بودیم که سرانجام صحبت های 
وزیر زراعت طالبان نشان داد چنین اقدامی از سوی 

طالبان صورت نگرفته است.
بر اساس قراردادی که بین دولت ایران و افغانستان 
منعقد شده، قرار بود 820 میلیون مترمکعب حقابه 
به ایران داده شود، ولی این مسئله از همان سال ها 
گاهی عملی می شد و گاهی نه. این بستگی به میزان 
آبی بود که در افغانستان وجود داشت تا اینکه در 
اواخر دولت اشرف غنی سد کمال خان روی هیرمند 
ایجاد شد و افغانستان جلو ورود آب به ایران را گرفت 
و سخنرانی غنی در روز افتتاح سد مبنی بر اینکه ما 
دیگر آب مجانی به کسی نمی دهیم و اگر قرار بر دادن 
آب باشد در ازای آن پول یا نفت می گیریم، موجب 

آزردگی و ناراحتی جمهوری اسلامی ایران شد. 
گرچه این بحث با هوشیاری مقامات ایــران منجر 
به بحران بین دو کشور نشد. با توجه به اینکه ایران 
انتظار داشــت دولــت افغانستان به تعهداتش در 
مسئله حقابه ایران پایبند باشد اما به دلایل سیاسی 
که هم آمریکایی ها و هم پاکستانی ها در منطقه 
دنبال می کردند تلاش کردند باعث ایجاد یک چالش 
بین ایران و افغانستان شوند و این بیشتر به واسطه 
ــرآورده شــدن اهـــداف سیاسی بــود تــا اقتصادی.  ــ ب
افغانستان در همه ادوار به خصوص در شرایط کنونی 
به ایران نیاز دارد؛ افغانستان از منظر تأمین نفت و 
انرژی و مواد غذایی به شدت به ایران وابسته است. 

ازاین جهت در شرایط کنونی باید منتظر بمانیم 
تــا ببینیم طالبان در مــاجــرای آب چــه سیاستی 
اتــخــاذ خــواهــد کــرد و بــه نظرم هنوز زود اســت که 
در ایــن رابــطــه اظهارنظر کنیم و قضاوتی داشته 
باشیم.باید ببینیم در هفته ها و مــاه هــای آینده 
مــذاکــرات طالبان بــا مــقــام هــای ایـــران در رابــطــه با 
مسئله آب به کجا خواهد رسید و آیــا طالبان به 
 تعهدات افغانستان در قبال حقابه ایــران پایبند 

خواهد بود یا نه.
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تاریخ5

زخم قجری
حقابه ایــران از هیرمند، به دادخواست حقوقی ایران 
از آب رود هیرمند در منطقه سیستان اشاره دارد. این 
رود در گذشته در هر دو کشور افغانستان و ایران جاری 
بوده است. جدایی هرات از خاک ایــران در سال 1857 
)میلادی( به موجب معاهده پاریس و خودداری گسترده 
حاکمیت افغانستان از جاری ساختن رود هیرمند در 

خــاک ایـــران، مسئله حقابه رود هیرمند را به یکی از 
مسائل مهم سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی دو 

کشور مبدل ساخته است. 
در زمـــان رضــاشــاه پهلوی کــه دو کشور بـــرای نزدیکی 
به یکدیگر گام هایی برداشتند، مذاکراتی را در مورد 
اختلافات بر سر مرزها و حقابه هیرمند آغــاز کردند 

که با امضای پروتکل موقتی در ســـال1315 همراه بود 
و بنا شد هر مقدار آبــی که به بند کمال خــان برسد، 
بــه صــورت مــســاوی میان دو کشور تقسیم شــود. اما 
مجلس افغانستان حاضر به تصویب اعلامیه نشد و در 
پی آن، افغان ها شروع به کندن نهرهای بقرا و سراج به 
صورت مهندسی شده کردند که ایران را از بخش عمده 

آب هیرمند محروم کرد. در ادامه مناقشه های سیاسی، 
معاهده آب میان افغانستان و ایــران در ســـال1351 از 
سوی موسی شفیق و امیرعباس هویدا، نخست وزیران 
وقت افغانستان و ایــران، به امضا رسید. براساس این 
معاهده، افغانستان در هر ثانیه باید 26مترمکعب آب 

به ایران بدهد.
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  سید احمد موسوی    موضوع حقابه 
ایران از هیرمند به دادخواست حقوقی 
ایران از آب رود هیرمند در افغانستان و 

سیستان اشاره دارد که سرانجام منجر به 
معاهده ای شد که در ۲۲اسفند۱۳5۱ در 

کابل به امضا رسید و بر اساس آن مقرر 
شد در هر ثانیه ۲۶مترمکعب آب )معادل 

۸5۰میلیون مترمکعب در سال( سهم 
ایران از آب سد کجکی این رودخانه باشد. 

با وجود انعقاد قرارداد حقابه هیرمند، 

از اواخر دهه۱۳۷۰ و همزمان با کاهش 
بارش سالانه و گسترش خشکسالی بر 

سیستان، میزان ورودی آب رود هیرمند 
به دریاچه هامون مرتباً کاهش یافت و با 
ساخت سد کمال خان عملًا مسئله حقابه 

ایران تحت تأثیر قرار گرفت. مسئله ای 
که با روی کار آمدن دولت های مختلف در 

افغانستان که تحت تأثیر سیاست های 
کشورهای مختلف بودند روز به روز 

بغرنج تر شد.
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